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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 "سعيدافغانی- سعيدی"الحاج داکتر اين الدين 

  ٢٠٢١  جولای١٧
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ 

 به نام خدای بخشاينده ومھربان

  ٣-الحشر ةترجمه و تفسير سور
 

ِولولا أن كتب الله عليھم الجلاء لعذبھم في الدنيا ولھم في  ِْ ُْ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُّ َّ َ َْ ُ ِ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ

ِالآخرة عذاب النار َّ ُ َ َ ِ َِ ْ ﴿٣﴾  

ّاگر خدا فرمان ترک وطن را بر آنان لازم و مقرر نکرده بود، 

ًقطعا در ھمين دنيا عذاب شان می کرد و برای آنان در آخرت 

  )٣. (تش استعذاب آ

َٱلجلاء« َٓ َ  مبارکه به ت، ودر اين آيترک وطن، آوارگی يعنی »ۡ

 . که بدان گرفتار شدندیمعنای ترک ديار ووطن بنابر مصيبت

: می فرمايد) ٢١ ت مجادله آيۀسور(قرآن عظيم الشأن در 

ِكتب الله لأغلبن أنا و رسلي« ُِ ُ َ َ َ ََّ َ َْ َ ُ َّ َ الله تعالی حكم كرده است كه (» َ

) غالب خواھيم شد ) بر كافران و منافقان( من و پيامبرانم ھمانا

ُكتب الله عليھم « : فرموده است)  سورۀ  حشر ٣ تآي(و در ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ

َالجلاء َ ھم پيروزى : دارد که   در اين آيات متبرکه بيان می»ْ

 واين جزای اعمال است  وھم جلاى وطن با اراده الھى است

 الی ورسولش دشمنی ورزيدند ، وکه يھودان ومنافقان به الله تع

  . ياد داشته باشيد که ھرکس به الله دشمنی کند ، الله تعالی آنان را به سخترين عذاب مبتلا خواھد ساخت هب

ْلو لا أن كتب الله عليھم الجلاء لعذبھم في الدنيا « ُّ ِ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ تن شان به حداقل جزای پيمان وعھد شکنی ھمانا تبعيد ومجبور ساخ»ْ

  بنی نضير يھودی به خاطر توطئه و خيانت مستحق جزای سختر ۀکه فرق بادرنظر داشت اين( ش است ترک ديار ووطن

َذلك بأنھم شاقوا الله«:  بعدی می خوانيم که تدر آي.)  بودند ، ، ولى آن حكم به تبعيد شدنشان تبديل شد َّ ُّ َ ْ ُ َّ َ ِ َ  فھم با تمام يک» ِ

 . نضير شد، نه يھودى بودن آنانجوئى، سبب قھر الھى و تبعيد بنىستيزه : رد که ضاحت بيان می داو
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  :مختصری درموردعداوت يھودان با رسول الله

ه ًاز يھوديانى بودند که در مناطق اطرف تقريبا در يک ميلی مدينه بای  دو طائفه ۀقريظه از جملالنضير و بنىقبائل بنى

 مستحکمی بودند، وبرای دفاع امور ۀی قلعئبودند ، ھر دو قوم متذکره دارانام زھرة  مسکون ه  ب ھائیهخصوص در قري

  .رئيس قبيله  آنان کعب بن اشرف بود. امنيتی خويش حصارھاى محکمى را در اطراف خويش احداث کرده بودند

عد از بستن عھد اينان در عداوت ودشمنی با رسول الله صلی الله عليه وسلم باکفار عرب چه در خفا وچه در علنيت حتی ب

نامه با مسلمان، ھمدست می شدند، وحتی از منافقين مدينه  کسانی در ظاھر خود را مسلمان می پنداشتند با يھودان مدينه 

تر از موارد منافقين را به جنگ عليه ده می کردند ، ھمين يھودان در زيائًيک واحيانا در يک حجره عليه مسلمانان توط

  .يق ، ترغيب وحتی  مساعدت معنوی ومالی ھم می کردند  وسلم ومسلمانان تشورسول  الله صلی الله عليه

بنوالنضير با رسول الله صلی الله عليه . که، رسول الله صلی الله عليه وسلم  به مدينه مھاجرت فرمود بادرنظرداشت اين

ند پيامبر صلی الله عليه وسلم چنين به جنگ و قتال نپردازوسلم به مصالحه پرداختند و عھد و پيمان بستند که با مسلمين 

  .ھا پذيرفتعھدى را از آن

حق که رسالت محمد صلی الله عليه وسلم ب ھای روشنی  در مورد اين دلايل قاطع و حجت:که يھوديان بادرنظر داشت اين

  . ورزيدند  که داشتند با رسول الله صلی الله عليه وسلم دشمنی وعادوت مییمی باشد ولی با آنھم با دشمنی وعناد

تر بودم؛ ھمچنين نزد کاکايم   فرزندان پدرم نزد وی محبوبۀمن از ھم: از صفيه بنت حيی بن اخطب روايت است که گفت

  .ابوياسر

عمر و بن عوف اقامت گزيد، فردای آن بنیۀوقتی که پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم به مدينه وارد شد و در قبا ميان قبيل

بعد از غروب، خسته و . اخطب و کاکايم  ابوياسر بن اخطب نزد ايشان رفتند و تا غروب بر نگشتندروز پدرم حيی بن 

به خدا سوگند که ھيچ يک از آنھا به من توجه نکرد . من ھمانند ھميشه به سوی آنھا دويدم. حال و افتان و خيزان برگشتندبی

پدرم . به خدا سوگند، خودش بود. او ھمان است؟ گفت بله:  گفتاز کاکايم  ابوياسر شنيدم که به پدرم. و سخت ناراحت بودم

  پس نسبت به او چه احساسی داری؟: گفت

 . )٥١٩ – ٥١٨، ص ١السيرة النبوية، ابن ھشام، ج . (به الله قسم  تا وقتی که زنده ھستم، دشمنی او را دردل دارم : گفت

ديان را که براساس خود بزرگ بينی و تحقير ديگران جز يھوديان بنابراين، آنان از آنجا که دين اسلام، آئين و عقيدۀ يھو

 ۀديدند؛ چراکه اسلام آمده بود و مردم را به عقيددانست و آنان منافع خود را در خطر میاستوار بود، پوچ و باطل می

 مساوات و برابری  پسر خداست؛ ولی اسلام صدای زخواند، اما آنھا معتقد بودند که عزيتوحيد و يگانه پرستی فرا می

دانست؛ در حالی که داد و ھيچ قوم را بر قوم ديگر و ھيچ گروھی را از گروھی ديگر برتر نمیھا را سر میميان انسان

  .دانستندھا برتر می را از ديگر ملتدواز ديدگاه يھود، فقط آنان ملت برگزيدۀ خدا بودند و خ

بندھای پيمان نامه پايبند نماندند و به ترديد افکنی در نبوت پيامبر اکرم  رسيدن پيمان ، بر ءيھودان از روز اول به امضا

 الصراع مع اليھود، محمد ابوفارس، :برای تفصيل موضوع مراجعه شود .(صلی الله عليه وسلم و رسالت او اقدام نمودند

  .)٣١، صفحه ١جلد 

 صفوف مسلمانان و تخريب وتخريش روابط راه انداختند تا شکاف را دره  دايمی را بۀه ودسيسئيھودان کوشش ، توط

ھم  هوردند تا دوستی ومحبت بين مسلمانان را بآعمل می ه  راه ھا ووسايل استفاده بۀن وبه صورت کل از ھمامھاجر

ی و قومی ھمه سعی را ئھای داخلی و شعارھای جاھلی و فريادھای اقليمی و منطقهراه اختن  فتنهه د ، يھودان  با بنبزن

   تا  ميان مسلمانان  درز وشکاف را  شکاف ايجاد نمايندخرچ می دادنده ب

يھودان در تبليغات خويش عليه محمد صلی الله عليه وسلم ازبی ادبی استفاده می کردند ، وحتی  در حضور ايشان و در 
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رفتند ،  گکردند و با چشم به او اشاره رسول الله صلی الله عليه وسلم را به باد تمسخر میادبی میاثنای سخنانش بی

در روايتی ) رض (؛ حضرت بی بی عايشه ندگرديدو اذيت رسول الله صلی الله عليه وسلم میوبدين ترتيب  باعث آزار 

يعنی .(»السام عليک يا ابا القاسم «: مردانی از يھوديان نزد پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم آمدند و گفتند :می فرمايد

  .)١٨٩، صفحه ٨زادالمسير، جلد . مرگ بر تو باد

پيامبر اکرم صلی » مرگ بر شما باد و خداوند شما را ھلاک کند «»السام عليکم و فعل الله بکم«من درجوابشان گفتم 

  .»ی را دوست نداردئای عايشه، تحمل کن؛ چراکه خداوند زشتی و ناسزاگو«: الله عليه وسلم فرمود

  .» يعنی بر شما باد»وعليکم«: بينی من جوابشان را دادم و گفتمگر نمی«: گويند؟ فرمودبينی چه میمگر نمی: من گفتم

نمودند که اين بيانگر ميزان شکست و برخی از يھوديان با تظاھر به سلام گفتن، در حقيقت برای او دعای مرگ می

  .ندضعف و زبونی دشمن است که در حقيقت در يک بحران روانی به علت از دست دادن جايگاه خود گرفتار شده بود

پس دعا کردن برای نابودی دشمن با ! دھدبنابراين، در مقابل فردی که بر او چيره شده است، اين گونه واکنش نشان می

. حوار الرسول مع اليھود، د.(توزان  استتظاھر به سلام گفتن، اسلحۀ ناتوانان و وسيلۀ شکست خوردگان و مسکن کينه

  .)١٠١محسن عبدالناظر، صفحه  

صلی الله عليه وسلم با شنيدن سخنان عايشه اورابه نرمی فراخواند و خاطر  نشان ساخت که برای انسان پيامبراکرم 

الله ی و اخلاق حسنه حاکم است و ئخومسلمان جايز نيست که اين گونه متأثر و افروخته شود؛ چراکه در اسلام، نرم

بخشد که در برابر ی را میئ با ديگران، چيزھایئدارد و در برابر نرمخو مھربان است و نرمی را دوست میتعالی 

  .ی نمی بخشدئخشونت چنين چيزھا

  

  : بنی قينقاعۀغزو

يکی از بنيان گذاران علم حديث )  م٧۴٢/ھـ١٢۴. م( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شھاب القرشی الزھری

محمد .  به وقوع پيوسته است)  ميلادی۶٢٣( جری  در سال دوم ھ بنی قينقاعۀغزو:  بنی قينقاع می نويسدۀ غزوۀدربار

) عمر بن سعد بن ابی وقاص بن حفص بن عبيد زھری مدنی ( مؤرخ مشھور جھان اسلا م وعمر بن سعد بن عمر واقدی

، ١السيرة النبوية الصحيحه، جلد .( نيمۀ  شوال سال دوم ھجری اتفاق افتاده است بنی قينقاع درۀ غزو بدين عقيده اند که

  . ).٢٩٩حه صف

اند؛ زيرا يھود بنی قينقاع به اکثر نويسندگان مغازی و سيرت تأريخ وقوع اين غزوه را بعد از جنگ بدر ذکر نموده

ای که با پيامبر صلی الله عليه وسلم بسته بودند و به تعھداتی که در آن معاھده قيد شده بود، پايبند نماندند و در معاھده

انه گرفتند و با پيروزی مسلمانان در بدر، آنان دشمنی و عداوتشان را آشکار ِبرابر مسلمانان موضع خصم

  .)٢٦٩، صفحه ١موسوعة نظرة النعيم، جلد .(نمودند

  

  :عوامل اصلی غزوۀ بنی قينقاع

 با پيروزی مسلمانان در جنگ بدر و ھشدار رسول الله : غزوۀ بنی قينقاع می نويسندمؤرخين در مورد عوامل اصلی

قينقاع به فکر شکستن تعھدات خود با پيامبرصلی الله عليه وسلم  و در صدد يورش ليه وسلم  به يھوديان، بنیصلی الله ع

  . بر مسلمانان در فرصت مناسب بر آمدند

 اقدامات ۀحسادات ودشمنی  شان  به مرحل که دست به دسايس وتوطيه ھای مخفی وعلنی می زدند ، يھودان در جنب اين

  .سلمانان انجاميدی عليه مئجنا عملی و
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ی جھت فروش به بازار ئه ھا يھودان در يکی ازروزھا زنی بدوی و مسلمان را که کالائت وتوطا اين جنايۀدرسلسل

آن زن در کنار فروشگاه شخصی از يھود که جواھر فروش بود، نشسته . حرمتی کردندقينقاع عرضه نموده بود، بی

خواست بلند بشود، وقتی او می. کردنددند و برای آن زن ايجاد مزاحمت میچند نفر از شيادان يھود آنجا نشسته بو. بود

.  لباس او را کش کردو قسمتی از بدن آن زن ظاھر گرديد و يھوديان به تمسخرآن زن پرداختندۀآن جواھر فروش، گوش

  .لاکت رساندگذشت، بر آن جواھر فروش حمله کرد و او را به ھدرھيمن اثناء، شخصی مسلمانی که ازآنجا می 

 يھوديانی که شاھد اين ماجرا بودند، بر آن مسلمان حمله کردند و او را به شھادت رساندند و بدين صورت مسلمانان 

  )٥٤، صفحه ٣سيرة ابن ھشام، جلد .(ويھوديان بنی قينقاع وارد نبرد شديدی شدند

وال سال دوم ھجری در رأس سپاھی مرکب از رسول الله صلی الله عليه وسلم با اطلاع از اين حادثه، در پانزدھم ش

دست حمزه بن عبدالمطلب ه در آن روز، پرچم مسلمانان ب. مھاجران و انصار به سوی يھود بنی قينقاع رھسپار گرديد

پيامبر صلی الله عليه وسلم  نيز ابولبابه، بشير، بن عبدالمنذر عمری را به عنوان جانشين خود در مدينه انتخاب  و بود

  .نمود
ل الله صلی الله عليه وسلم قبل ازحرکت به سوی آنھا براساس دستور خداوند، آنھا را از لغو عھدی که بسته بودند، رسو

ٓوإما تخافن من قوم خيانة فٱنبذ إليھمۡ على سواء إن ٱͿ لا يحب ٱلخا«: فرمايدکه خداوند می با خبر ساخت؛ چنان َٓ َ َۡ ُّ ِ ِ ُِ َ َ َ ٍ ََّ َّ َِّ ِ ِۚ ٍۡ َ َٰ َ ََ ِ ِۡ ۢ َ َٗ ۡ َ َ َئنينَّ ِ ِ «

گمان خداوند خيانتکاران را بی. اگر از قومی بيم خيانت داری، مانند آنھا پيمانشان را لغو گردان).(٥٨: الأنفالسورۀ (

  ).دوست ندارد

  

  :محاصرۀ يھودان بنی قينقاع

ھای مستحکم عهّيھوديان با اطلاع از اين موضوع که رسول الله صلی الله عليه وسلم  قصد حمله به آنان را دارد، وارد قل

که  تا اين. ھايشان محاصره نمودرسول الله صلی الله عليه وسلم  آنان را به مدت پانزده شبانه روز در قلعه. خود شدند

ّ رسول الله  صلی الله عليه و سلم  ۀھای شان رعب و وحشت ايجاد کرد و سرانجام تسليم خواستخداوند متعال در دل

نمودند که از نظر توان کردند و ادعا می رسول الله صلی الله عليه وسلم  را تھديد میو بدين صورت ملتی که. گرديدند

الصراع مع .( پيامبر صلی اله عليه وسلم گردن نھادندۀرزمی با مشرکان مکه متفاوت ھستند، با ذلت و خواری به فيصل

  .).١٤٤، صفحه ١اليھود، ابی فارس، جلد 

ھايشان بسته شود و منذر بن قدامۀ سلمی اوسی را بر آنھا گماشت ر داد تا شانهدستورسول الله صلی الله عليه وسلم 

  .).٢٨٠، صفحه ١اليھود فی السنة المطھرة، جلد .(
  

  : يھود بنی قينقاعسرنوشت 
، ھای آنھا را باز کنشانه: ھای ھمپيمانان خود را باز نمايد و به منذر گفتابن سلول، سردستۀ منافقان تلاش نمود تا شانه

ھايشان را ھای افرادی را باز نمائيد که رسول الله صلی الله عليه وسلم  شانهخواھيد شانهآيا می: اما منذر نپذيرفت و گفت

 .ھای آنھا را باز نمايد، گردنش را خواھم زدھرکس شانه! بسته است؟ به خدا سوگند
الله صلی الله عليه وسلم  خواستار شد و ن را از رسول عبدالله بن ابی بن سلول، بعد از شنيدن جواب منفی منذر، شفاعت آنا

عبدالله دوبار .  به درخواست او توجه ننمودرسول صلی الله عليه وسلم ! نسبت به ھم پيمانانم احسان کن! ای محمد: گفت

شمگين شد آنحضرت صلی الله عليه وسلم  خ. اش را تکرار نمودھای رسول الله  چسبيد و خواستهتکرار کرد و به لباس

تا با گذشت از آنان بر من ! به خدا سوگند: ابن سلول گفت! لباسم را رھا کن: ش تغيير نمود و فرمودو چھرۀ مبارک
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خواھی تمام آنھا را در يک صبحدم گردن بزنی، من به اين افراد نياز آيا می. کنمھايت را رھا نمیاحسان نکنی، لباس

  .)٢٨١، صفحه ١لد اليھود فی السنة المطھرة، ج.(دارم 
مسلمانان، اموال يھوديان را به غنيمت . از اينجا برويد: آنگاه رسول الله صلی الله عليه وسلم آنان را معاف کرد و فرمود

اليھود فی السنة المطھرة، جلد .(سپرده شد) رض(ل اموالشان به محمد بن مسلمه ووليت جمع آوری و کنترؤگرفتند و مس

  .)٢٨١، صفحه ١

قينقاع نزد رسول الله صلی الله ش و وساطت عبدالله بن ابی مبنی بر جلوگيری از جلای وطن يھوديان بنی سعی و تلا

 رسول الله صلی الله عليه وسلم ۀُنتيجه ماند و توسط شخصی  به نام عويم بن ساعده انصاری از در خانعليه وسلم  بی

   ).٣٠، صفحه ٥التاريخ الإسلامی، حميدی، جلد . (رانده شد 

روايت فوق؛ يعنی، برخورد پيامبر صلی الله عليه وسلم  با عبدالله بن سلول بيانگر فقه سياسی رسول الله صلی الله عليه 

وسلم  است؛ چراکه درخواست وی را پذيرفت تا قلب اين سردار منافق را رام کند و زمينۀ ھدايتش را فرھم نمايد؛ 

راست، دورنگری و سياست رسول الله صلی الله عليه وسلم  است که ھيچ گاه ھمچنين مدارا با عبدالله بن ابی، بيانگر ف

ًنخواست شخصا در مقابل اين منافق بايستد و او را تنبيه نمايد؛ زيرا او دارای نفوذی قوی درميان بعضی از انصار تازه 

که ھمگان به نفاق وی پی  کرد تا اينبنابراين، رسول الله صلی الله عليه وسلم  با عبدالله بن ابی مدارا می. مسلمان بود

  . ).١٤٨، صفحه ١الصراع مع اليھود، ابی فارس، جلد . (او گرفتندبردند وحتی تصميم به قتل 

  

  :ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان 

مپيمانان بنی قينقاع، تعھدشان را با پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم شکستند، عباده بن صامت که يکی از ھزمانی که بنی

 حسنه داشت، خود را به رسول الله صلی الله عليه وسلم  رسانيد و از ارتباط و ۀقينقاع بود و با آنان مانند ابن ابی، رابط

من، خدا و رسول و مؤمنان را به دوستی انتخاب نمودم و از ! ای رسول الله : تعھد با يھود اظھار برائت نمود و گفت

 – ٢٨٢، صفحه ١اليھود فی السنة المطھرة، جلد . (ار به بارگاه الھی اظھار برائت می نمايمتعھد و دوستی با اين کف

٢٨٣( .  
. قينقاع را به او واگذار نمايدموريت اخراج بنیأاظھار اين ديدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گرديد که آن حضرت، م

مانی که شما با پيامبربه جنگ ازز: گفت) عباده(ی؟ ئنماار میشما چرا با ما چنين رفت: گفتندقينقاع خطاب به عباده بنی

از انصاف به دور است که با ھمپيمانان خود قطع : عبدالله بن ابی به عباده گفت. استيد، من تعھدم را با شما شکستمبرخ

  .ی؛ سپس مواردی از خدمات آنھا را ذکر نمودئرابطه نما
يده است و اسلام، تعھدات قبلی را از بين برده است و تو نيز به چيزی متمسک ھا متغير گردای اباحباب قلب: عباده گفت

 .ای، که خيانتش به زودی آشکار خواھد شدشده

. يمئآوری نماما بايد قرض ھای  خويش را  از بين مردم جمع: قينقاع به رسول الله صلی اله عليه وسلم گفتندآن گاه بنی

آنھا از او، مھلت خواستند، . ّ و با تخفيف بگيريد، اما عباده اخراج آنان را آغاز کردھايتان را سريعقرض: پيامبر فرمود

بود، من فقط سه روز فرصت داريد و اگر اين امر دستور رسول الله صلی الله عليه وسلم  نمی: اما عباده نپذيرفت و گفت

ھر چه دور تر : گفتشام حرکت داد و میبعد ازگذشت سه روز عباده آنھا را به سوی . دادمھيچ فرصتی به شما نمی

ساير . (ای به نام اذرعات  رساندندکه به موضع الذباب رسيدند و آنھا از آنجا خود را به منطقه برويد بھتر است، تا اين

  .مطالعه فرمايد. ) ٢٨٣ – ٢٨٢، صفحه  ١اليھود فی السنة المطھرة، جلد «توان در کتاب  تفاصيل را می
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گرديد، با ذلت و خواری تمام در  يھوديان محسوب میۀترين طايفاع که از نظر ساز و برگ نظامی قویقينقاين گونه بنی

  .ی آنان به غنيمت مسلمانان در آمده بود، از مدينه اخراج شدندئحالی که سلاح و دارا
بر آنان چيره گشت و از آن تأريخ به بعد تا مدتی ساير قبايل يھودی، به سکوت و آرامش روی آوردند و ترس و وحشت 

الگوی :خذ کتاب أم) ١٤٩، صفحه ١الصراع مع اليھود، ابی فارس، جلد . (قدرت و شوکت آنان از بين رفت 

ت علمی انتشارات أھي: علی محمد الصلابی مترجم:جلد اول مؤلف)تحليل وقايع زندگی پيامبر اکرم ج(ھدايت

  ی ھجر١۴٣٧شمسی، ربيع الأول ١٣٩۴) جدی(حرمين

  

  :يادداشت ضروری  

  :قينقاع می نويسندبنی ن ھم به موضوع وعلل تبعيد يھودان تماس گرفته ، ودر علل تبعيد يھوداناساير مفسر

در کار نضير رفتند تا از آنانـ نزد بنی ابوبکر، عمر و علیخود ـ از جملهاز يارانتنرسول الله صلی الله عليه وسلم  با ده

عامر بودند بنیاز قبيلهدو کشتهبخواھند و آنبود کمکخطا کشتهھا را بهآناز مسلمانانيکیکهشتگانیکدو تن ۀديپرداخت

اما در دادهنيک  ۀصلی الله عليه وسلم وعداکرمرسولنضير در ظاھر بهبنیپس. بودنضير عھد و پيمانیو بنیآنانميانکه

   .بودنددادهرا سازمانترور ايشاننھان

و  شدهھمدستانيھودیکعببنجحاشعمروبندستُيھودان بر کشتن رسول الله صلی اله عليه وسلم به: ؤرخين می افزايندم

  .دھندپايانايشان حيات، بهبامصلی الله عليه وسلم از بالایحضرتبر آنایصخرهگذاشتند تا با افگندنقرار براين

الله تعالی  بودند، پسنشستهآنانمنازلاز ديوارھای عليه وسلم در کنار ديواریصلی الله اکرمرسولکهذکر استشايان

باز گشتند و مدينهبهبرخاستهدردمايشان، در نتيجهساختآنھا  آگاهاز توطئه وحی ۀوسيلصلی الله عليه وسلم را بهحضرتآن

نضير از بنیپس. بازگشتندآنانسوی بهھجریچھارمسالولالاربيعدر ماهبود کهدادند ھمانباشآماده فرماناصحاب  به

جز شرط کهدرگذرند بر ايناز خونشانو درعوض کوچاندهھا را ازمدينه آنالله صلی الله عليه وسلم خواستند کهرسول

نضير از   پذيرفتند و بنیصلی الله عليه وسلماکرمرسول. و با خود ببرند بار نمودهخويشتوانند بر شترانمیھر چه سلاح

 . کوچيدندمدينه

ِذلك بأنھم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََّ َّ ََّّ ِّ َِ َ ُُّ ُ ُ ُْ َ َ َ ْ َّ َ ِ َ ﴿۴﴾  

د شدي) در حق او(اين به خاطر آن است كه آنھا با آͿ و رسولش دشمني كردند و ھر كس با خدا دشمني كند عذاب الھي 

   )۴. (است

ُّشاقوا« گيرى جبھه :گيرى و دشمنى است ، وواضح وھويدا است کهى و جبھهئبه معناى ايجاد شكاف و جدا» شق«از » َ

ُشاقوا الله و رسوله« وجمله .گيرى در برابر الله است  الھی ، در واقع به مفھوم جبھهۀدر برابر فرستاد َُ َ َ َ َّ ُّ َيشاق الله... َ َّ ِّ َ ُ «

گيرى در ، جبھهتگيرى در برابر الله و رسول است ولى در پايان آي، جبھهتابتداى آي( رساند که در  ه می مبارکتآي

  .)برابر الله تعالی  مطرح بحث شده است

  ادامه دارد

 


